جلسه يازدهم
قسمت اول(مربوط به جلسه دهم)
قسمتي از کتاب "با پير بلخ" نوشته محمد جعفر مصفا در باره داستان قصهء صوفي که در ميان گلستان، سر بر زانو، مراقب بود...
مولوي در زمينه هنر و زيبايي شناسي اشارتي دارد که نشان مي دهد که وجود و عدم وجود زيبايي در عالم خارج، از اهميت چنداني برخوردار نيست. آنچه اهميت اساسي دارد اين هست که ارگانيسم بايد از درون زيبا باشد. زيبا و زيبا بيني بايد به صورت يک حالت و کيفيت دروني باشد، مي گويد صوفي در ميان گلستان سر بر زانوي مراقبت داشت، يارانش گفتند سر برآور تفرج کن، بر گلستان و رياحين و مرغان. و صوفي چنين پاسخ مي دهد:
       گفت آثارش دل است اي بوالهوس             آن   برون  آثار   آثار   است  و  بس 

       باغها   و   سبزه ها  د ر  عين جان             بر   برون  عکسش چو در  آب  روان
       آن   خيال   باغ   باشد   اندر   آب            که  کند   از   لطف  آب  آن اضطراب
کلمه بوالهوس را به ضرورت قافيه نياورده است، به نظرم براي بيان وضع و حال انساني که از ريشه بريده و هستي اش، هستي رواني اش خشک و بي ثمر گشته و وابسته به بروني ها شده، آورده. کلمه بسيار پر بار و جامعي است، چنين انساني تهي از جوهر و معنا است، او فقط در رابطه با پوسته قشر و تصوير زندگي است و با اين تصويرها خوش است، آنچه در بيرون است وفرضا زيباست از نظر من چيست و چه ماهيتي دارد، آن فقط يک عکس است و يک تصوير بي جان است ولي حالت دروني که درون من است در نظم و عدل است، حالتي که منشا آن شور و عشق است، خود عين زيبايي است و جوهر زيبايي است، بنابراين آنچه مهم است درون است، نه برون، اگر من شور و عشق و شادماني دروني را از دست داده باشم و در واقع کور باطن باشم، اگر از درون پژمرده و ملول و ناشاد باشم، چه ادراکي از زيبايي بروني مي توانم داشته باشم. 
                    بي ز استعداد در کاني روي            بر   يکي   حبه نگردي  محتوي
                    در گلستان اندر آيد اخشمي          کي شود مغزش ز ريحان خرمي 

گلستان و ريحان و بوي معطر هست، ولي براي او که ظرفيت و استعداد تمتع از آنها را ندارد چه فايده دارد. مهمترين بعد کار مولوي اين است که در تمام زمينه ها به انسان يک غناي دروني، يک پري دروني بدهد، مي گويد آگاهي دروني مثل چشمه زلال فياض است حال آنکه دانش يک پديده عاريتي، برون ريشه، تصويري و بي روح است، چنين است حالت عشق، چنين است حالت زيبايي، چنين است استحکام و توانايي رواني، چنين است حالت مسرت و شادماني و همه چيز، درون ريشه است وقتي شکوه عشق درون تو را غني و زيبا کرد بروني ها چندان نقش و جلوه اي برايت ندارند، جاي ديگر مي گويد"راه لذت از درون دان نه از برون"، حالت زيبايي را درون خودت داشته باش و اين معنا را به شکل هاي مختلف بارها تکرار مي کند. (پايان)
در ادامه به بحث مرگ پرداخته مي شود، در انتهاي داستان مرد صوفي بيت زير آمده است:
اي خنک آن را که پيش از مرگ، مرد            يعني او از اصل اين رز بوي برد

در اين بيت اشاره مي شود که کسي مي تواند به زيبايي هاي حقيقي دست يابد که پيش از مرگ بميرد، در جايي حضرت محمد (ص) فرموده اند موتوا قبل انت موتوا (بميريد پيش از آنکه بميريد). صوفيه از اين سخن حضرت محمد بسيار بهره برده اند و همانند بيت بالا، عقيده دارند براي درک زيبايي حقيقي بايد مرگِ پيش از مرگ را تجربه کرد و همانطور که از بيت زير نيز بر مي آيد منظور از مرگ، مرگ جسمي نيست بلکه مرگ بر "خود" و"نفس" است:
        نه چنان مرگى که در گورى روى        مرگ تبديلى که در نورى روى
عرفا معتقدند اگر کسي اين نوع مردن و فقر را  بتواند تجربه کند، در حقيقت از نو زاده مي شود و همچون کودکي که تازه به دنيا آمده، مي تواند از حالت زيباي کودکي و عشق برخوردار شود و براي مردنِ بر نفس، ابتدا بايد آن را شناخت و در داستان هايي که تا به حال خوانده شد، به خصوصياتي چون سيري ناپذير بودن، مشکل ساز بودن در همه زمينه ها، تقليد کردن و خودباختگي، نمايش بازي کردن و دروغ گفتن و فريب دادن، همگون و آيدنتيفاي کردن اشاره شد. از اصلي ترين روش هاي مردنِ بر نفس، تحقق سکوت دروني و آرام گرفتن ذهن است. نقطه مقابل مرگ، زنده بودن هست که به معناي زنده بودنِ ذهن است. ذهن همواره در حال مثبت انديشي است و مي خواهد از نظر رواني چيزي بشود و اگر ذهن در حال حاضر فکر نکند که من چنين و چنانم، انگار نيستم و در عدم بسر مي برم.
قسمت دوم (مربوط به جلسه يازدهم)

قصهء سلطان محمود و غلام هندو

             رحمه    الله ّ َ  عليه   گفته    است                  ذکر  شه  محمود  غازي  سفته است
             کز   غزاي   هند  پيش  آن همام                 در    غنيمت   اوفتادش   يک   غلام
             پس خليفه ش کردوبرتختش نشاند                 بر   سپه   بگزيدش و  فرزند  خواند
از عطار نقل شده است که سلطان محمود از يکي از جنگهايش با هند، يک غلام به غنيمت آورد. سلطان محمود آن غلام را بسيار دوست داشت و به او عزت و احترام بسياري مي گذاشت، بطوريکه او را خليفه کرد و بر وزيران و سپاهيانش برتر کرد. ولي آن غلام بسيار گريه مي کرد، سلطان محمود به وي گفت تو که از همه وزرا و سپاهيان من برتري،  همنشين شاه هستي و بر تخت نشسته اي، پس چرا اينقدر زار گريه مي کني؟
             گفت کودك گريه ام زآن است زار        که  مرا  مادر  در  آن شهر و ديار
             از  توام  تهديد  کردي   هر   زمان           "بينمت در دست محمود ارسلان"
غلام در پاسخ مي گويد من به اين جهت گريه مي کنم که در زمان بچگي، اگر کار خلافي از من سر مي زد، مادرم براي تنبيه، مرا نفرين مي کرد و مي گفت الهي تو را در دست محمود ارسلان  ببينيم و من از تو بسيار مي ترسيدم و پدرم براي حمايت از من رو به مادرم مي کرد و مي گفت "اي زن اين چه نفريني هست که در حق بچه مي کني" و من باز بيشتر مي ترسيدم و مي گفتم اي عجب، اين سلطان محمود عجب دوزخ خو هست و چه اخلاق جهنمي دارد که در شکنجه دادن و سختي دادن  مَثل گشته است.

             پس  پدر  مر مادرم را در جواب            جنگ کردي کاين چه خشم است و عذاب؟
              مي نيابي   هيچ   نفريني     دگر               زين   چنين   نفرين   مهلک   سهلتر؟

              سخت بيرحمي و بس سنگين دلي         که  به  صد  شمشير  او  را  قاتلي
در اين داستان سلطان محمود سمبل هيچ و عدم و فقر است، غلام هندو، ما انسانهاي اسير نفس هستيم و مادرِ غلام سمبلِ جامعه، اعم از پدر و مادر و مدرسه و رسانه ها است که هستي و ضرورت چيزي بودن را بر ما القا کرده اند.

جامعه در ابتدا و کودکي به ما انسان ها، يک هستي القا کرده و  الان که در بزرگسالي بسر مي بريم  از اين که آن هستي را نداشته باشيم مي ترسيم. جامعه  ما را از اينکه چيزي نباشيم ترسانده است.

ما عقلا دريافته ايم که اين هستي و هويت موجب تمام دردهاي ما هست، ولي به اين علت که در کودکي ما را از هستي نداشتن ترسانده اند حال نمي توانيم و مي ترسيم که از هستي دست بکشيم.
از هيچ بودن مي ترسيم، جامعه از کودکي به ما القا کرده که تو چيز کم ارزشي هستي و بايد در آينده يک چيز با ارزش بشوي. بچه هم چون خام هست فکر مي کند بايد بعدا يک هستي متشخصِ بزرگ با ارزش پيدا کند. جامعه ما را از هيچ بودن ترسانده و مي ترساند. در صورتي که "عدم" و "هيچ" هست که به انسان اصالت خود و ارزش واقعي اش را که همان عشق است، مي دهد.

              فقر آن محمود توست اي بي سعت           طبع  از او دايم همي ترساندت
             گر  بداني  رحم  اين  محمود  راد           خوش بگويي" عاقبت محمود باد"
             فقر آن محمود توست اي بيم دل            کم   شنو  زين  مادر  طبع  مضل
کمتر از مادرِ جامعه حرف شنوي داشته باش، کمي مخالفش حرکت کن.
از خلاف آمده عادت بطلب کام که من      کسب جمعيت از آن ذلف پريشان کردم
مولانا بسيار تاکيد مي کند که غم و شادي هايي که به خاطر نفس هست، عاريتي هست و ظاهرا شادي به شمار مي آيد. در صورتي که شادي که به علت عشق وجود دارد چيز ديگري است و کاملا با اين شادي هاي سطحي متفاوت هست و اين شادي ها حتي ذره و پوسته اي از آن شادي حقيقي نيستند. اين شادي هاي برخاسته از نفس عاريتي هستند، ممکن هست لحظه اي باشند و لحظه اي نباشند. اما شاديِ عشق، هميشگي و پايدار است و اصلا وابسته به امور بيروني نيست.
                باغ سبز عشق کو بي منتهاست          جز غم و شادي در آن بس ميوه هاست

               آنکه  بسته  غم  و  خنده  بود            او  بدين  دو  عاريت  زنده  بود
   گر چه اندر پرورش تن مادر است               ليک از صد دشمنت دشمنتر است
    هين   بجه  زين  مادر  و تيباى  او                سيلى    بابا   به   از   حلواى   او
    هست  مادر  نفس و بابا عقل راد                 اولش   تنگى  و   آخر  صد  گشاد
    همچو هندو بچه هين اى خواجه تاش          رو  ز محمود  عدم   ترسان  مباش
    از   وجودى  ترس، کاکنون  در  ويى           آن   خيالت   لاشى   و  تو  لاشيى
اي انسان از سلطان محمودِ عدم نترس، بلکه از چيزي بترس که اکنون در آن قرار داري و موجب رنج و فلاکت و بدبختي و عذاب تو شده است.
             لاشيى بر لاشيى عاشق شده ست        هيچ نى مر هيچ نى را ره زده ست
ما انسان ها براي خودمان يک هويت خيالي متصور شده ايم و با آن خيال مي خواهيم به يک خيال بهتر دست پيدا کنيم.

       مرگ جو باشى ولى نه از عجز رنج         بلکه بينى در خراب خانه گنج

        پس به دست خويش گيرى تيشه اى        مي زنى  بر  خانه   بي انديشه اى

بايد نترسي و تيشه را بگيري و بر هويت خود بزني.
خلاصه:
جامعه از کودکي به ما داشتن هستي را القا کرده است و ما را  از هستي نداشتن ترسانده است، در صورتي که تنها راه براي درک عشق و حقيقت،  دست کشيدن از اين هستي خيالي است. مي بايستي کمتر از اين  مادر جامعه بترسيم و کمي مخالفش حرکت کنيم. بر ماست که تيشه را برداريم و بدون ترس بر پيکر هستي فرود آوريم. اصلی ترين راه براي دست کشيدن از اين هستي خيالي، تجربه سکوت است. 
تهیه خلاصه توسط خانم سوگند
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